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۱۷ خرداد ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۶

 ســیدمحمود دعایی، روحانی فعال عرصه فرهنگ و هنر، عصر روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ در 
۸۱ســالگی در بیمارستان آتیه تهران چشــم از جهان فروبست. حجت الاسلام دعایی که 
به عنوان یار دیرین امام از علاقه وافر او به بنیان گذار انقلاب خاطره بســیار تعریف شــده، 
یکی از همراهان امام (ره) در دوران اقامت در شــهر نجف بود که در نهایت به ایشان در 
نوفل لوشاتو هم پیوست تا به هموارشدن مسیر انقلاب اسلامی کمک کند، بعد از پیروزی 
انقلاب ســفیر ایران در عراق بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ هم بود. این روحانی فعال در 
عرصه رسانه، در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار عرصه فرهنگ و هنر را دریافت کرده بود. دعایی 
همچنین از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات موفق به دریافت قلم طلایی به عنوان 
چهره شاخص فرهنگی شد که او این جایزه را به موزه حضرت علی بن ابی طالب در قم 
اهدا کرد. حجت الاسلام محمود دعایی در بسیاری از مراسم های تشییع پیکر هنرمندان و 
فعالان عرصه فرهنگ و هنر حضور داشــت و نماز میت با امامت او قرائت می شد. حال 
قرار اســت امروز ساعت ۹ صبح مراســم اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم توسط یادگار امام 
آیت االله حاج سید حسن خمینی در مؤسسه اطلاعات برپا شود و پیکر برای خاک سپاری به 
حرم مطهر امام خمینی انتقال خواهد یافت. بسیاری از چهره های سیاسی در غم مرگ او 
دســت به قلم شدند که بخشی از دل نوشته ها به خاطره های سال های دور و بخشی هم 

به تسلیت و همدردی اختصاص داشته است.
در سوگ عزیزمان آقای دعایی

محمد خدادی: ســوگ ازدســت دادن بزرگ خاندان مطبوعات 
کشور حجت الاسلام والمسلمین دعایی برای همه بسیار سخت، 
ناگــوار و باورناپذیر اســت؛ زیرا همگان از محبــت و مهربانی و 
خضوع او شــمه ای به خاطر دارند، صدق و صفا، بزرگ منشی و 
ساده زیستی و ســبک زندگی متفاوت او را به دفعات دیده اند و 
شاهد بیان شیرین و واژگان محبت آمیز و برخورد مهربان او با همه، بدون تفکیک موقعیت 
و مقام، جناح سیاسی و.... بوده اند. آقای دعایی دنیایی از صفای باطنی و معرفت الهی را 
به همه انتقال می داد، هفته ای نبود که حداقل یک یا دو بار به مناسبت های مختلف دیدار 
نداشته باشیم؛ اگرچه در شش ماه اخیر کمتر ایشان را می دیدم. او در هر مناسبتی و ورود 
به هر جلســه ای چند خصوصیت متمایز داشت به دلیل سیادت و پیش کسوتی و جایگاه 
بسیار رفیع ایشان، همیشه مورد احترام و اصرار بر قرار گرفتن بر صدر مجلس بود، نکته ای 
که با مقاومت سخت ایشان مواجه می شد و همیشه در بین حاضران عادی جای خود را 
انتخاب می کرد و اصرار هم فایده نداشت. بعد از استقرار در بین حاضران عادی با لبخند 
خاص خود اول با افراد در کنار خود یک حال و احوال پرسی گرم می کرد، سپس نفر به نفر 
حاضران را با اشــاره پیام مهربانی می فرســتاد. در هر جلســه ای اول از ایشان دعوت به 
سخنرانی می شد. مهربان سخن می گفت و معتدل، با بیان خاطرات شیرین، اما حاوی پیام، 
حرفش را می زد و یک جمله همیشه به شوخی می گفت می دانید چرا در همه جلسات 
اول از من برای سخنرانی دعوت می کنند برای اینکه نمی شود در مجلسی آخوند باشد و 
سخنرانی نکند. حامی و شاکر از همه، قدردان، منت می کشید تا مشکل کسی را حل کند؛ 
اما منت نمی گذاشــت. در پایان جلســه میوه و شیرینی ای را که به او تعارف کرده بودند، 
نمی خورد و می گفت این هم ســهم همــراه من (برای راننده اش برمی داشــت) در هر 
جلسه ای که دعوت می کردند حتما حضور پیدا می کرد و تحفظی برای شرکت در جلسات 
از سوی هر مدعوی نداشت، فارغ از جناح و موقعیت و عنوان، به دعوت پاسخ می گفت 
حتی برای مدت کوتاه به احترام دعوت کننده در جلسه حاضر می شد، همراه بود و همکار، 
همدل بود و اهل دل، شوخ بود و بذله گو. از هر مناسبتی برای به دست آوردن دل دیگران 
دریغ نمی کرد، همیشه به ایشان می گفتم وجود شما سرمایه معرفتی خانواده رسانه است 
و چقدر خوب اســت که ما در کنار شــما هســتیم و چقدر خوب است که تحبیب قلوب 
می کنید و در لحظات ســخت و پرمخاطره همه را درکنار هم مورد لطف و مرحمت قرار 
می دهید. درمورد آقای دعایی و آنچه او در خدمت به انقلاب و امام و رهبری و شــهدا و 
جامعه رســانه ای کشــور و... کرد، صفحات زیادی به نــگارش درخواهد آمد و خاطرات 

شــنیدنی بسیاری گفته خواهد شد. من هم به گوشــه ای از آن در این مجال کوتاه اشاره 
کردم. امروز جای آقای دعایی بین ما خالی اســت و باورکردنی نیســت که جلســه ای از 
مدیران رســانه باشــد و آقای دعایی نباشــد و حتما همه همکاران من این را شــهادت 
می دهند که صفای جلســات بدون او بســیار سخت اســت؛ زیرا دعایی عزیز همه بود و 

خواهد بود. یادش گرامی.
نقطه امید و اتکای اصحاب فرهنگ و هنر

غلامرضا شــجاع*: ضایعه درگذشــت یکی از نادر یاران صدیق 
امــام (ره) و رهبری حجت الاسلام والمســلمین ســیدمحمود 
دعایی موجب تأثر عمیق ایران و خصوصا کل حوزه فرهنگی و 
هنــری و رســانه ای جامعه گردید. این چهره دوست داشــتنی، 
متعهد، سرشــناس، خاکــی، دور از ریا و منیت، پرســابقه ترین 
شــخصیت مطبوعاتی کشــور و پرتلاش عرصه فرهنگ و رسانه کشــور در عمر با برکت 
خویش لحظه ای از خدمت و مجاهدت در راه مبارزه با اســتبداد و تحجر و خط مستقیم 
نظام و نه چپی، نه راســتی فقط خط امام (ره) و خدمت به آموزه های دینی و مردمی و 

ارتباط با شخیصت های فرهنگ و هنر و صنعت چاپ از پای ننشست.
حقیر فقدان این دوســت دیرین، خادم و متواضع را که بــه واقع نماد واقعی اخلاق 
اســلامی و اعتدال و نقطه امید و اتکای اصحاب فرهنگ و هنر بود، به کل اهل فرهنگ و 
هنر و رسانه و به ویژه همکاران شان در مؤسسه وزین اطلاعات و ایران چاپ و  خانواده معزز 
تســلیت می گویم و از درگاه الهی برای ایشان علو درجات و برای سایر بازماندگان محترم 
صبر و شکیبایی مسئلت دارم. ایشان به من قول داده بودند در زمان مرگم نماز میت بنده 
را بخوانند و اجل مهلت نداد تا به قولشــان عمل کنند. روحانی مردمی و بی ادعا و چه 
زیبا بود فامیلش دعایی که همیشه دعای خیرش بدرقه راهمان بود. دعایی تکرارنشدنی 
اســت و به جرئت عرض می کنم محبوب ترین و دوست داشتنی ترین روحانی چهار دهه 

قبل در بین کلیت اهالی فرهنگ و هنردوستان کشور بوده است.
*نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان های کشور

دلی چون آیینه داشت
حمید میــرزاده: دعایی عزیز، نازنین مردی پاک اندیش و فروتن و 
میانه رو از میان ما رفت. دعایی با آرامش مخصوص خود «قالب 
خاکی ســوی خاکی فکند» و «جان خرد را به ســماوات برد» و 
زندگی ابدی را از امروز شــروع کرد. مــرد خوش خلق و باوفا و 
بااخلاص و باصفا و بی ریا به ملکوت اعلا پیوست. او دلی چون 
آیینــه داشــت و آیینه گردان همــه خوبی ها و واقعــا کم نظیر بود. فراغــش بر دل های 
دوستدارانش سنگین است. افسوس که یار یک جهت حق گزار ما هم رفت و به راستی او 
مصداق این شعر حافظ شیرین سخن بود: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد/تو را 
در این سخن انکار کار ما نرسد/ اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند/ کسی به حسن و 
ملاحــت به یار ما نرســد/ به حق صحبــت دیرین که هیچ محــرم راز/ به یار یک جهت 
حق گزار ما نرســد.  این مصیبت را به همســر محتــرم و مکرم و فرزنــدان عزیز و همه 
دوستداران و همکاران ایشان در روزنامه وزین اطلاعات و اصحاب رسانه تسلیت می گویم 
و از خداونــد رحمان و غفار برای آن روح بلند آســمانی رحمت و مغفرت و برای همه 

بازماندگان صبر و سلامت آرزومندم.
 یار صدیق رهبری بود

علی اکبر صالحی: با کمال تأسف و تألم و در عین ناباوری خبر 
جان گداز ارتحال حضرت حجت الاسلام والمســلمین حاج 
آقای دعایی را دریافت کردم. قریب به یک هفته پیش بود که 
در معیت ایشان در فرهنگســتان هنر نکوداشت اثر ماندگار 
جناب آقای حجازی در فیلم موقعیت مهدی را داشتیم. مثل 
همیشــه در اکثر مراســم های فرهنگی، هنری، ادبی و حماسی حضوری دل نشین و 

آرام بخش داشــتند. کوتاه سخن می گفت و هر آنچه بیان می کرد، بر دل می نشست؛ 
چون از دلی پاک و سلیم و در کمال اخلاص و صداقت جاری می شد. در قضاوت ها 
منصف و عادل بود. زبانی لین داشت و در عین تواضع از بیان حقیقت هراس نداشت. 
در هــر محفلی حضور پیدا می کرد، مورد تکریم خاص و عام بود. سراســر وجودش 
مهربانی و مملو از عواطف انسانی بود. عاشق امام بود. یار صدیق رهبری بود. سراسر 
شور در خدمت به خلق و عبادت خالق بود. در زمره من أتی االله بقلب سلیم بود. در 
یک کلام در جمع الســابقون الســابقون اولئک المقربون دار فانی وداع کرد، عاش 
سعیدا و مات ســعیدا، خداوند روح بلند ایشان را با اولیایش محشور گرداند. از ایزد 
منان برای ایشــان علو درجات، رحمت و غفران واســعه الهی و برای بازماندگان و 
دوست داران و به خصوص همکاران ایشــان در مجموعه عظیم انتشارات فرهنگی 

اطلاعات که به حق میراث گران قدر ایشان است، اجر و صبر مسئلت دارم.
از  نوادر  این  دوران بود

علی جنتی: با نهایت تأســف و تأثر خبر درگذشــت روحانی 
مجاهــد و نســتوه و یــار دیرین امــام خمینــی (ره) جناب 
حجت الاسلام والمســلمین ســید محمود دعایی را دریافت 
کردم. افتخار داشتم که از سال ۴۲ تاکنون شاهد مجاهدت ها 
و تلاش های شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر او برای پیروزی 
انقلاب و استحکام جمهوری اسلامی در صحنه های مختلف بودم. شخصیتی که از 
نوادر این دوران بود. باصلابت، شــجاع، متواضع و فرهیخته که هرگز در توفان های 
سیاســی از مسیر خود منحرف نشد و تا پایان عمر با ساده زیستی، قناعت و فروتنی و 
برخورد محبت آمیز با اقشــار مختلف جامعه به ویژه نویســندگان، روزنامه نگاران و 
هنرمندان همگان را شیفته اخلاق حسنه خود کرد. این ضایعه را به خانواده معزز آن 
مرحــوم و همه دوســتان و علاقه مندان او صمیمانه تســلیت می گویم و از خداوند 

متعال رضوان و رحمت واسعه الهی را برای آن مرحوم  مغفور مسئلت دارم.
 او سرمشق نیکویی از  تساهل و تسامح  دینی بود

مصطفی معین: زنده یــاد جناب آقای دعایــی عزیز را طی 
چندیــن دهــه ای کــه از دور و نزدیــک شــناخته  و ارادت 
داشته ام، همواره دوستی مهربان، وفادار، صمیمی، صادق، 
فروتن و شــجاع و منصف یافته ام. او سرمشــق نیکویی از 
تســاهل و تســامح دینی و رابطه اش با دوست و دشمن بر 
پایه مروت و مدارا بود، کیمیای گم شــده ای که جامعه، جوانان، روحانیان و به ویژه 
اصحاب رسانه و سیاست کشورمان سخت به آن نیازمند هستند. تردیدی ندارم که 
بــه فضــل و لطف پروردگارمــان، او در جوار رحمــت الهی بــا اولیایش همدم و 

همنشین و سربلند خواهد بود.
مردی از جنس گل یاس

محسن آرمین: ســید محمود دعایی از  جمله کسانی بود که 
زندگی  و وجودشــان بــه دیگران آرامش و قــرار می دهد و 
مرگ شان احســاس حســرت و فقدان عمیق. هیچ انسانی 
کامل نیســت؛ اما خوشــا به حال آنان که اوصاف نیکی که 
دارند، در حد کمال دارند. روحانی چنان که از نامش پیداست 
علی القاعــده باید مظهر روح و رحمت و ریحان باشــد. و دعایی روحانی ما در طول 
تمامی ســال های پس از انقلاب با روش و منش خود نقاش صحنه های بی تناقض 

بود. کسی او را به مدیریت نمی شناسد؛ اما به گمانم یکی از موفق ترین مدیران دوران 
انقلاب بود. مقصودم مدیریت او در مؤسســه اطلاعات اســت. در دوران مدیریت او 
مؤسســه اطلاعات پوست انداخت. بدون کمک دولتی همه تجهیزات و ساختمان و 
امکانات آن نوسازی شد. آن ساختمان قدیمی خیابان خیام به ساختمانی با تجیهزات 
مدرن در اتوبان حقانی تبدیل شــد. شنیدم بسیاری از کارمندان و کارگران مؤسسه در 
دوران مدیریت او صاحب خانه شــدند. برای اینکــه ارزش کار او را بدانید وضعیت 
کنونی مؤسســه اطلاعات را مقایســه کنید با ساختمان فرســوده مؤسسه کیهان در 
خیابان فردوسی کوچه شهید شــاه چراغی که بدون امدادهای بیرونی قادر به ادامه 
حیات نیست. دوران مجلس ششم فرصتی بود تا با این عزیز دوست داشتنی ارتباطی 
نزدیک تر داشته باشم. نقدی که به او داشتم و البته هرگز با او در میان نگذاشتم، عبور 
توأم با ســکوت و کرشــمه و ناز او از کنار حوادث روز بود. دریغ از یک نطق پیش از 
دستور در تمام دوران نمایندگی. هنوز جوابی برای این نقد پیدا نکرده ام؛ اما حقیقتی 
کــه قابل انکار نیســت، این اســت که زندگــی او، منــش و رفتارش، پاکدســتی و 
ساده زیستی اش، مهر و شفقتش به کسانی که مورد بی مهری بودند و... هریک نطقی 
رســا و ماندگار بود. نمی دانم چرا اما در توصیف او تشــبیهی جز گل یاس به ذهنم 

نمی رسد. روحش شاد و دریغ و حسرت از فقدان او. 
 به افراد ایران دوست و با فرهنگ مهری عمیق داشت

احمد زیدآبادی: خبر غیرمترقبه وفات سید محمود دعایی مرا 
بسیار متأثر و غمگین کرد. تحت مدیریت آن مرحوم به مدت 
هشت سال در روزنامه اطلاعات مشغول به کار بودم و پس 
از آن نیز هیچ گاه رابطه ام با آن مرحوم قطع نشد. سال ۱۳۷۳ 
با تلخــی از روزنامه اطلاعات جدا شــدم و این تلخی برای 
چندی پس از آن هم دوام یافت؛ اما سید محمود دعایی که بغضش دیری نمی پایید، 
همه آن تلخی ها را به باد نســیان ســپرد و از درِ دوستی و آشتی و صمیمیت در آمد. 
مرحوم دعایی از کرمانِ ما برخاسته بود. مادرش با رنج رخت شویی او را پرورش داده 
و برای تحصیل راهی قم کرده بود. در قم او در ســلکِ شیفتگان مخصوصِ آیت االله 
خمینی در آمده و با تبعید آیت االله به نجف، برای خدمت به او رهسپار عراق شده بود. 
ارادت مرحوم دعایی به آقای خمینی و فرزندان و خاندان او نهایت نداشت و در کنار 
آن، به روحانیون نوگراتر به خصوص از خطه یزد و کرمان علاقه مندی غیر قابل وصفی 
نشان می داد. نیاز به گفتن نیست که سید محمد خاتمی و مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در رأس افراد مورد احترام و بلکه شــیفتگی او قرار داشــتند. مرحوم دعایی به دلیل 
نقش واسطگی بین آیت االله خمینی و گروه های مبارز دوران پهلوی، شناخت گسترده 
و همراه با جزئیاتی از تک تک نیروهای مبارز آن زمان داشــت و از این جهت به نوبه 
خودش دایره المعارف محســوب می شــد. در بین گروه های سیاسی داخلی مرحوم 
دعایی با هیچ کدام سر قهر و غیظ نداشت و دلسوز همگان بود. به افراد ایران دوست 
و بافرهنگ مهری عمیق داشت. برای سالیان دراز، روزنامه تحت مدیریتش تنها رسانه 
منعکس کننده مقالات چهره های دانشــگاهی مانند استاد باســتانی پاریزی و استاد 
ندوشــن یا برخی نظرات انتقادی شخصیت های شاخص ملی و ملی مذهبی یا اخبار 
مربوط به آنها بود. مرحوم دعایی در واپســین روزهای عمر خود به دلیل بوســیدن 
دست ســید ابراهیم رئیسی مورد حمله و هجوم گســترده ای قرار گرفت؛ حال آنکه 
هر کس با او مختصر آشــنایی داشــت، می دانســت که این حرکت نه از سر تملق و 

چاپلوسی بلکه از روی خوی و سرشتی بی اندازه خاکسارانه بوده است.

قلبی که هنوز می تپد...

 معصومه معظمی: طبق قانون اساســی «نظارت» و قانون گذاری دو بال 
پرواز مجلس شــوری اســلامی اســت. اما همواره بعد قانون گذاری بر 
وجهه نظارتی مجلس طی ادوار مختلف چربیده است. مجلسی که به 
گفته بنیان گذار انقلاب قرار بوده روزی در رأس امور باشد، اما چندسالی 
اســت که دیگر «در رأس امور نیســت». البته مجلس یازدهمی ها ادعا 
کردند می خواهند آن را به رأس امور برگردانند؛ اما نه تنها به وعده خود 
عمل نکردند، بلکه کارکرد نظارتی مجلس را هم با استفاده بیش از حد 
از ابزار نظارتی تحقیق و تفحــص لوث کرده و از کار انداختند. به حدی 
که به گفته برخی نمایندگان، گاهی وزرا در پرونده های تحقیق و تفحص 
دیگر از  آنها حرف شــنوی ندارند. مجلس شورای اسلامی که عالی ترین 
نهاد قانون گذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه هاست، براساس قانون 
هرگاه که بخواهد می تواند در عملکرد مســئولان دستگاه های اجرائی 
یــا در مــورد اداره امور کشــور از ابزارهای ویژه  نظارتــی خود بهره مند 
شــود. اما لازم به ذکر اســت که مجلس علاوه بر وظیفه قانون گذاری، 
مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سؤال 

و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس است.
  مجلس یازدهم رکورددار تحقیق و تفحص

مجلس یازدهم نســبت به مجالس گذشــته رکــوردار تحقیق و 
تفحص اســت. تحقیق و تفحصی که در ابتــدا مایه مباهات مجلس 

یازدهمی ها بود اما حالا نشــان دهنده ضعف عملکرد آنهاســت. به 
عبارتی از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم در خردادماه ســال ۹۹ 
تاکنون، طرح های تحقیق و تفحص زیادی کلید خورده اســت. به این 
نحو که مجلس یازدهم در شــش ماه نخست فعالیت خود ۸۲ طرح 
تحقیــق و تفحص را به جریان انداخت و شــش طرح آن به تصویب 
مجلس رسید. در یک سال فعالیت خود هم ۱۸۹ درخواست تحقیق و 
تفحص را ثبت کرد، در حالی است که در چهار سال فعالیت مجلس 
دهم از مجموع ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه، تنها 
۹ مورد به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رســید و ۱۹۹ تقاضا 
نتیجه خاصی نداشــت. ازاین رو، این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در 
رویه های قانونی مرتبط با تحقیــق و تفحص های مجلس را یادآوری 
خواهــد کرد. اما حالا که بیش از دو ســال از فعالیت مجلس یازدهم 
گذشــته و مجلس وارد سومین ســال حیات خود شده است، به گفته 
پاک فطرت، نماینده شــیراز از ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص ارائه شــده 
در مجلــس یازدهم، تنها ۱۸ مورد در صحن علنی تصویب شــده اما 
هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده است. لازم به توضیح است که برخی 
گزارش های تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به مرحله قرائت در 
صحن رســیده اند؛ اما نه از نتایج آنها که بــه مرحله قرائت در صحن 
رســیده اند خبری هســت، نه آنهایی که در مرحلــه تحقیق مقدماتی 

قرار دارند. هرچند همه می دانند این تفحص ها هم قرار نیســت مثل 
تفحص های گذشته در مجالس قبل به نتیجه برسند و خروجی داشته 

باشند و منجر به اقدام قضائی یا تنبیهی یا اصلاحی شوند.
  نقطه قوت یا ضعف مجلس یازدهم!

اگرچه شــش مــاه نخســت فعالیــت مجلــس یازدهــم، برخی 
خبرگزاری های هم فکر مجلس انقلابی، آمار بالای تحقیق و تفحص ها 
را از مزایای مجلس یازدهم می دانستند و مدعی بودند اگر این تفحص ها 
به نتیجه برســد رکوردی مثبت و کارنامه ای قابل قبول از مبارزه با فساد 
برای مجلس یازدهم خواهد بود؛ اما با گذشــت بیش از دو سال از عمر 
این مجلس مشخص شد که تفحص های بی نتیجه، نه امتیاز بلکه نقطه 
ضعفی در کارنامه مجلس انقلابی است و خروجی تاکنون نداشته اند و 

صرفا شائبه هایی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می کنند.
 از ۳۰۰ تحقیق و تفحص صرفا ۱۸ مورد  در صحن رأی آورده است

علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز در مجلس در گفت وگویی عملکرد 
مجلس یازدهم را متوسط ارزیابی کرده و با انتقاد از حجم بالای تحقیق 
و تفحص های بی نتیجه گفته است: «من به شخصه عملکرد مجلس را 
متوسط ارزیابی می کنم؛ به عبارتی نه خوب بود و نه ضعیف. نمایندگان 
قوانین خوبــی را در این دو ســال تصویب کرده اند که بــه باور من، جا 
داشت روند بهتری را هم دنبال می کردیم. بعضا وقت مجلس را بدون 
نتیجه گذراندیم. مثلا در مورد پرونده های تحقیق و تفحص که روز های 
سه شــنبه بعضا دو یا حتی چند مورد مطرح می شود، تاکنون نتیجه ای 
نداشــته است. در این دو سال، حدود ۳۰۰ پرونده تحقیق و تفحص وارد 
مجلس شده که از این تعداد، ۱۸ تای آنها به تصویب رسیده، اما کدام یک 
از اینها، نتیجه اش بیرون آمده اســت؟» او البته تحقیق و تفحص را حق 
مجلس می داند و معتقد است: «تحقیق و تفحص حق مجلس است، 
اما یادمان باشــد دستگاه های نظارتی زیادی در کشــور وجود دارند که 
نیروهایشان باهوش تر از قبل شده اند. برای همین به نظرم وقت مجلس 
خیلی ارزشمندتر است و باید روی مسائل دیگر متمرکز شود». پاک فطرت 
تأکیــد دارد: «هر گاه تقاضــای تحقیق و تفحــص در مجلس تصویب 
می شــود و بدون خروجی به دســت فراموشی ســپرده می شود، مردم 
فکر می کنند یا نمایندگان امتیازی گرفته اند، یا قرار است امتیاز بگیرند، یا 
توانایی به نتیجه رساندن پرونده را نداشته اند. این دست قضاوت ها فارغ از 

درست یا نادرست  بودن، برای شأن مجلس و نمایندگان خوب نیست».
  ادعایی که مصداق نداشت!

اگرچه پاک فطرت تحقیق و تفحص های مجلس یازدهم را بی نتیجه 
می داند، اما ابراهیم عزیزی دیگر نماینده شیراز در مجلس یازدهم با رد 
سخنان او به «شرق» گفت: «درباره پرونده تحقیق و تفحص ها جلسات 
کارشناسی تشکیل شده، تحقیق و تفحص ها معمولا انجام شده و بخشی 
از گزارش ها به صحن علنی آمده و قرائت شده و بخش دیگرش هم در 
شرف رسیدگی است». او اضافه کرد: «بخشی که در صحن علنی قرائت 
شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی ارجاع شده و بخشی که 
در حال رسیدگی است در کمیسیون ها در حال بررسی است». او در پاسخ 
به این ســؤال که آیا تحقیق و تفحصی داشته ایم که در مجلس یازدهم 
به نتیجه رسیده باشد؟ گفت: «خروجی داشتن به این مفهوم نیست که 

مجلــس رأی آن پرونده ها را هم صادر کند و حکم بدهد. شــما در این 
مفهوم دچار اشتباه شده اید. هیئت تحقیق و تفحص گزارش را در صحن 
قرائت می کند و این سیر و مراحلی دارد. بخشی به دستگاه قضائی برای 
رسیدگی به عنوان ترک فعل ارســال می شود و بخشی به سازمان های 
نظارتی برای پیگیری ارســال می شود». او در ادامه توجیهات خود بیان 
کرد: «بخشــی هم طبیعی است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیدگی و 
پیگیری می کند. ما در این دوره می توانیم بدون اغراق بگوییم در موضع 
نظارتی مجلس برجســته تر عمل کرده ایم و پــا به پای حوزه تقنینی در 

حوزه نظارتی هم پیش رفته ایم اما هنوز راه های نرفته زیادی داریم».
  تحقیق و تفحص ها  نباید سیاسی باشند

اما فریدون عباســی دیگر نماینده مجلس یازدهم برخلاف ابراهیم 
عزیزی، در انتقاد به عملکرد مجلس درخصوص تحقیق و تفحص هایی 
که هزینه ســنگینی به کشــور وارد می کند به «شرق» گفت: «تحقیق و 
تفحص باید بر اساس کار کارشناسی مستدل و دور از جناح بندی سیاسی 

باشد و مصلحت کشور را در نظر بگیرد».
او در ادامه انتقادات خود به همکارانش ادامه داد: «اینکه بخواهیم 
برای هر موردی در مجلس تحقیق و تفحص راه بیندازیم و وارد صحن 
علنی کنیم کار اشتباهی است». عباسی تأکید کرد: «معمولا درخواست 
همــه تحقیق و تفحص هایــی که به صحن می آیــد رأی می آورد و این 
یعنی تحمیل هزینه به کشــور. اینکه متوجه بار مالی این کار نباشــیم یا 
متوجه نتیجه نباشــیم، به نفع و صلاح کشور نخواهد بود و بهتر است 
به گزارش های نهادهای نظارتی دراین باره اســتناد کنیم». عباسی بیان 
کرد: «باید اول بررســی کنیم که سازمان بازرســی کل کشور آیا گزارشی 
دربــاره آن مورد خاص دریافت کرده اســت؟ به طور مســتمر آنها باید 
روی موضوعات مختلف کشور نظارت کنند. دستگاه های امنیتی ما باید 
بررسی کنند آیا اطلاعاتی در این باره دریافت کرده اند؟ آیا اطلاعات سپاه 
اطلاعاتی در آن مورد کســب کرده و به دســتگاه های ذی ربط منعکس 
کرده است؟ وقتی ما این دستگاه های نظارتی را داریم و دیوان محاسبات 
هســت، ورود مجلس در این زمینه ها وقت گرفتن اســت». او تأکید کرد: 
«مجلس نباید خود را درگیر تحقیق و تفحص کند و صرفا سالی یک بار 
درباره موضوعی حاد باید ورود کند. نه اینکه این  همه تحقیق و تفحص 
راه بیندازد و از هر چیزی مثلا درباره شــهرداری یک شهرستان تحقیق و 
تفحص کند». عباسی با انتقاد از موضوع فوق تأکید کرد: «اگر موضوعی 
باشد که از چشم تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده باشد یا یک موضوع 
ملی و حاد باشــد، مجلس می تواند به طور خاص ســالی یک مورد به 
آن ورود کند». گفتنی اســت پیش از این، روزنامه «شــرق» در گزارشی 
در ایــن باره آورده بود در پرونده هــای تحقیق و تفحص مجلس دهم، 
حدود ۲۰۰ پرونده تحقیق و تفحــص بی نتیجه ماند و با توجه به اینکه 
هر تحقیق و تفحصی به طور متوســط حــدود ۲۵۰ میلیون تومان لازم 
دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرونده های ابتر 
مجلس دهم شــده است. حالا باید دید در مجلس یازدهم با این حجم 
از تحقیــق و تفحص بی نتیجه، چه حجم بودجــه و زمان از مجلس و 
بیت المال صرف اموری بی نتیجه خواهد شد که از قبل نتیجه و خروجی 

آن مشخص است.

«شرق» از عملکرد مجلس یازدهمی ها در بعد  نظارتی گزارش می دهد
سیل تحقیق و تفحص های بی نتیجه

ادامـه از صـفحـه اول

مسدودسازی توسعه با شعار دادن!
«کانون های اثربخش» نام دیگر ســازمان ها یا سیاست های کارآمد 
در یک محیط ناکارآمد اســت. برای مثال، ســازمان آب رسانی کامبوج 
در برخی از مطالعات توسعه به عنوان یک «کانون اثربخشی» شناخته 
می شــود؛ یعنی ســازمانی که خدمات یا کالای عمومی را به صورتی 
کارآمد و یا وجود محیط کلان اقتصادی-سیاســی ناکارآمد پیرامونش، 
ارائــه می دهد. آنچه منافــع کوتاه مــدت نواصولگرایــان را با منافع 
بلندمدت براندازان هم راستا کرده ، چشم پوشی و نادیده انگاری همین 
مفهوم «کانون اثربخشی» است. نادیده گرفتن این واقعیت در توسعه، 

پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
۱- ناامیدسازی: انکار «کانون های اثربخشی» تکه ای از «کلان روایت 
بن بست توسعه» است. یک کاسه کردن همه سازمان ها و سیاست های 
دولت روحانی در ناکارآمدی، یعنی مشــروعیت دادن به «کلان روایت 
بن بســت توســعه» برای بخش عمده ای از مردم که دل به دولت او 
بسته بودند. آنها اصولگرایان را جایگزین آرزوهای خود نمی کنند، آنها 
تنها به این باور می رسند که همه چیز در بن بست است، آنها مهاجرت 

و ناامیدی از توسعه را برمی گزینند  نه شما را!
۲- الگوگیــری: موفقیت یک نهــاد کارآمد در یک محیــط ناکارآمد، 
بیش از هر چیزی آشکارکننده یک نسخه قابل تصحیح، تکرار و استفاده 
اســت. به این ترتیب هر داســتان موفقیت، نتیجه یک آزمون حکمرانی 
اســت؛ آزمونی که بر اســاس آن می توان شناســایی کرد چه عواملی و 
کدام ویژگی ها می تواند به کارآمد  شــدن نهادهــا کمک کند. در حقیقت 
با حمله رســانه ای بــه موفقیت هایی که مردم باور دارند، نه  تنها شــما 
موفقیــت نمی یابید و ناامیدی را پمپاژ می کنید، بلکه امکان درس آموزی 
از موفقیت هــا را نیز از خود و یک جامعه دریغ می کنید. پژوهش لئونارد 
در خصوص «کانون های اثربخش» مجموعه ای گران قدر از دانش توسعه 

را فراهم کرده است؛ همان دانشی که در ایران به جنگ آن رفته ایم.
سخن آخر: بدیهی است که نه این یادداشت و نه هیچ هشدار دیگری 
آنــان را از ایــن راه نادرســت برنمی گرداند. بااین حال، ســخن اصلی 
بــا «جامعه مدنی» اســت. عصبانیت جامعه مدنــی از ناکارآمدی ها 
قابل فهم اســت، اما تفاوت جامعه مدنی با لشــکر فجازی در همین 
نقطه اســت. آنهایی که به توســعه باور دارند، باید به دانش توسعه 
و توســعه یافتگی نیز باور داشته باشند. فراگیر کردن یک گزاره نادرست 
می تواند به ســادگی آینده را از دســت ما برباید. جامعه مدنی باید به 
مسیر توســعه احترام بگذارد؛ اگر واقعا دوستدار توسعه است. به این 
ترتیب رســیدن به اتفاق نظر در خصوص «کانون های اثربخشــی» در 
میان این جامعه و ســپس پژوهش و درس آمــوزی از آن بخش های 
کلیدی فرایند توسعه است. جامعه مدنی نباید تحت تأثیر اشتباهات و 
لشکرهای فجازی قرار بگیرد و ناخواسته در زمین بازی آنها بازی کند. 
به هر حال، همیشــه برای توسعه باید از جایی آغاز کرد که ناکارآمدی 
ویژگی کلیدی آن نقطه آغازین است. اگر قرار بود همه نظام حکمرانی 
کارآمد باشد که اساسا توسعه یافته بودیم و نیازی به توسعه یافتن نبود!

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت حجت الاسلام دعایی
رهبر انقلاب اســلامی در پیامی درگذشــت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار حجت الاسلام سید محمود دعایی را تسلیت گفتند. متن پیام 
حضرت آیت االله خامنه ای به این شرح است: «بسم االله الرحمن الرحیم، درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت الاسلام آقای 
سیدمحمود دعایی رحمه االله  علیه را به خاندان گرامی به ویژه همسر و فرزندان مکرّم و نیز مجموعه بزرگ دوستداران و همکاران ایشان تسلیت 
عرض می کنم. ایشان برخوردار از صفات نیک و پسندیده ای بودند: صفا و سلامت نفس، فروتنی و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و 

راسخ به امام بزرگوار و انقلاب و پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. گذشته ایشان در عراق و ایران در دوران مبارزات هم فصل مُشبِع دیگری است که موجب رحمت و مغفرت الهی است ان شاءاالله. 
از خداوند متعال تفضلاتش را برای آن مرحوم مسئلت می کنم».
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